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  به مجموعه را در بعض رفاهیات از صمیم   واردکاران تازهکارکنان سازمان خوب است هم  :143  یلهئ مس
 ایشان سخت نباشد   بیفتند و کار بر  این عزیزان جا  تا ولو خودشان نیاز داشته باشند    بر خود مقدم دارنددل  

برای فهم   2  1. است  « الایثار بالموجود»  تعامل کارکنان با دنیای سازمانی   ی گانهمین اصل از اصول هفتدو گفته شد  
 : حال نوبت فقه القرآن است  .پرداختیم  ةمراد از این اصل ابتدا به فقه اللغ

 فقه القرآن 
تقدیم و ترجیح فردی بر خود یا دیگری در   لذا ایثار به معنای  .مر  کما  ،و فقه القرآن در هم تنیده است  ةفقه اللغ

 ،نوعی تفضیل استو    .معنا شد سازمانی    رانی ودر دادن منصب و پست حکم،  لباس  در اعطاء دینار و،  تکریم 
گویند و عامل ترجیح و تفضیل یک می  (شهرتوزن  )بر    «ة ثر  ا  »  شود که به آنیعنی اول فضلی در مقدم دیده می

کند و نیز به کسی که این فضیلت را که فردی را بر فردی ایثار می کننده است گاه ایثار فعل مقدمآن   . شودفرد می
اند که این بوده  یوالدین  و  مربی داشته  یعنی مثلا   گویند،می  استو نهادینه کرده    در فردی اثبات و ایجاد کرده است

در اعطاء و تکریم و   یو   کارکنان او را ایثار و مقدم کنند بر غی   کنند تا موجب شود  ایجاد و ایثار  اثره را در فرد
 ، ترجیح و تفضیل دیگری بر خود است  ن، مقدم کرد  «الایثار بالموجود»در    مراد امام صادق    ظاهراا . .  نصب و..

ْ خَصاصَة   وَ يُؤْثِرُونَ عََ »  : طلق قوله تعالیلإ نْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِِهِ
َ
معنی مقدم کردن عضوی از   رایثار ب  اما در قرآن کریم  3«.أ

 
ض ة  و  ط ل ب  الصِ دْقِ و  الْإِ : الباب الأول في العبودیة 1 ص  و  إِخْر اج ه ا مِنْ  و  أ ص ول  م ع ام ل ةِ النَّفْسِ س بْع ةٌ الْْ وْف  و  الْْ هْد  و  حَ ْل  الْأ ذ ى و  الر یا  خْل 

  م ع ام ل ةِ فْو  و  التَّو اض ع  و  السَّخ اء  و  الشَّف ق ة  و  النُّصْح  و  الْع دْل  و  الْإِنْص اف  و  أ ص ول   مَ ْب وبِِ ا و  ر بْط ه ا فِي الْف قْرِ و  أ ص ول  م ع ام ل ةِ الْْ لْقِ س بْع ةٌ الْْلِْم  و  الْع  
نْ ی ا یث ار  بِالْم وْج ودِ و  ت  رْك  ط ل بِ الْم فْق ودِ و  ب  غْض  الْك ثْر ةِ و  اخْتِی ار     الدُّ س ةِ  س بْع ةٌ الرِ ض ا بِالدُّونِ و  الْإِ الزُّهْدِ و  م عْرفِ ة  آف اتِِ ا و  ر فْض  ش ه و اتِِ ا م ع  ر فْضِ الر ئَ 

ةٍ ف  ه و  مِنْ خ اصَّةِ اللََِّّ و  عِب ادِهِ الْم ق رَّبِین  و  أ وْلیِ ائهِِ ح ق اا ف إِذ ا ح ص ل تْ ه ذِهِ الِْْص ال  فِي ن  فْسٍ و   ، ص.  مصباح الشریعة،    . )امام جعفر بن مَمداحِد 
6) 
.  ص،  مصطفوى  ی ترجمه)همان،  .  در حدود امكانات خود بخشش و گذشت داشتن و در موارد خی مصرف كردن:  یعنیود  بالموج  ثار یالا  2

458) 
دُونَ ف  3  وَ لا يَجِ

ْ
ونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْْهِ بُّ ارَ وَ الْْيمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِ ؤُا الدَّ ذينَ تَبَوَّ

وتُُا وَ يُؤْثِرُونَ عََ   وَ الَّ
ُ
ا أ    صُدُورِهِِْ حاجَةً مَِِّ

َ
ْ خَصاصَة  وَ مَنْ يُُقَ شُحَّ  أ نْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِِهِ

ولئِكَ هُُِ الْْفُْلِحُونَ 
ُ
ؤُا الدَّ   ]شرح آیه:   ( 9  :الْشر. )نَفْسِهِ فَأ ذِينَ تَبَوَّ يمانَ وَ الَّ كه متضمن مدح انصار در چشم نداشتنشان به اموالى كه بین    ...  ارَ وَ الِْْ

ْ    باشد[مهاجران تقسیم شد مى ونَ مَنْ هاجَرَ إِلَيْْهِ بُّ يمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِ ارَ وَ الِْْ ؤُا الدَّ ذِينَ تَبَوَّ
بیان  اند: این آیه مطلبى جدید را  گفته  بعضى از مفسرین  ...وَ الَّ

ؤُا  یگرم شوند. و جملهء سهم نخواستند مدح فرماید، تا دلخواهد انصار را كه از فىكند، مىمى ذِينَ تَبَوَّ ارَ  الَّ   ی مبتداء است، و خبر آن جمله الدَّ
از تعمی بناى مجتمع دینى،  تعمی خانه گلى نیست، بلكه كنایه است   تبوى دار   باشد، و منظور از این كسان همان انصارند، و مراد از مى ونيحب  

و تعمی آن، رفع    تبوى ايمان  . و منظور ازالدار  یعطف است بر كلمه  يمانی اصاحبان ايمان در آن مجتمع گرد آیند. و كلمه  یبه طورى كه همه
يمان نتواند عمل  كند، و اگر جو زندگى جوى باشد كه صاحب انواقص ايمان از حیث عمل است، چون ايمان دعوت به سوى عمل صالح مى

جوى درست شده باشد كه هر صاحب ايمانى بتواند دعوت    شود كه قبلا صالح كند، چنین ايمانى در حقیقت ناقص است، و وقتى كامل مى
  نباشد، بلكه عطف  دار  یاند كه ايمان عطف بر كلمهاحتمال داده  3بعضى از مفسرین  ايمان خود را لبیك گوید، و مانعى بر سرراهش نباشد. 

  بعضى  .و الذین تبوؤا الدار و آثروا الايمان   تبوى دار، و فعلى كه عامل در آن است حذف شده، و تقدیر آیه چنین باشد:   ی لهئباشد بر مس
ؤُا  یاند: جملهدیگر گفته ذِينَ تَبَوَّ اهند بود. این  ء شریك مهاجرین خو بنا بر این نظریه، انصار هم در فى  . مهاجرین  عطف است بر كلمه  ...وَ الَّ

ء بنى النضی را تنها به مهاجرین داد، و به انصار نداد، مگر به  فى  رسول خدا    مفسر سپس گفته اگر كسى اشكال كند كه در روایت آمده
ار بدهد، به  گوییم این روایت خود دلیل بر عطف است، نه استیناف، براى اینكه اگر جائز نبوده به انصدر پاسخ مى سه نفر از فقراى ایشان 

كه به بعضى داده خود دلیل بر شركت انصار با مهاجرین است. چیزى كه هست  داد، پس اینداد، و حتى به یك نفر هم نمىآن سه نفر هم نمى
یط آن روز  توانسته به هر نحو كه صلح بداند به مصرف برساند، و آن روز و در شراشده، او مى  ء ارجاع به رسول اللََّّ  جا كه امر فىاز آن

ؤُا  یتر آن است كه جملهاز نظر ما هم مناسب  مصلحت دیده آن طور تقسیم كند. ذِينَ تَبَوَّ وَ    فرماید:بعدى را كه مى  یچنین جملهو هم   ...وَ الَّ



ُ عَلَيْنا»  : دلالت داردسازمان در دادن پست   ِ لَقَدْ آثَرَكَ اللََّّ بر     ایثار خداوند دارد یوسف صدیق را  که ظهور در   4« تَاللََّّ
 ، دوم  ییکی از کارکنان و در آیه،  گرایثار   ،حشری  در آیه  که تقدیم در گزینش است  دیگر برادران آن حضرت  

 ی لذا دو آیه  .دهد خدا به عنوان مالک و مدبر است که اختیار و نصب و جعل خلفاء خود را انجام می  ،گرایثار 
البته هر دو   . گر رهنمون ساختها ما را به دو نوع ایثار و دو نوع ایثار اصلی هستند که تفقه در آن   یدو آیه  قو ف

مْنا بََي »   :لقوله  ،هم وجود دارد  تکریم   در هر دو ایثار،  و  . فرد مقدم است  در   5« اثره»وجود  ایثار ناشی از     وَ لَقَدْ كَََّ
لْناهُِْ عََ  باتِ وَ فَضَّ يِّ لْناهُِْ فِ الْبََِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُِْ مِنَ الطَّ نْ خَلَقْ   آدَمَ وَ حَََ همان تکریم در صدر آیه   تفضیل ذیل آیه  6«. نا تَفْضيلً كَثيٍر مَِِّ

 . شودکه در بنی آدم وجود دارد هر نوع فضیلتی را در افضل و مقدم شامل می  «اثره »و    است
 ی ن نزول آن انصار مدینهأ ش  که  «الایثار بالموجود»  نحن فیه است در  تر بر ماحشر مطابق  یسوره  یاما آیه

، لوازم خانه،  ند در استفاده از امکانات موجود مثل خانهدداجیح مینبوی هستند که مهاجرین را بر خود تر   یفاضله
؛ ستهامهم در آن   یتر هستند به علت هجرت که یک اثرهبه این دلیل که مهاجرین سزاوار   ،مرکب و کنیز و عبد و...

از خانه و   ین هجرت و ا  7«. وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا»  لقوله تعالی  ، هجرتی که در میان ايمان و جهاد قرار دارد
ْ » کاشانه انصار را واداشت که  ونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْْهِ بُّ  وَ »   : کهها بر انصار است و اینو خود این مَبت عامل ایثار آن «  يُحِ

 
ذِينَ  بلكه روایتى    ادیق سهم سبیل اللََّّ است. بیان مص  للفقراء   یكه كلمهبگییم، نه استیناف، براى این  المهاجرین  یعطف بر كلمه  جاؤُ مِنْ بَعْدِهِِْ   الَّ

ء تنها  كه اگر سهیم در فىطور كه آن مفسر گفت خود مؤید این نظریه است، براى اینهمان  به سه نفر از انصار سهم داد  فرماید:هم كه مى
كه به  بردند، با در نظر گرفتن اینمىداد، و اگر فقراى انصار هم مانند مهاجرین سهم  مهاجرین بودند و بس، به سه نفر از انصار سهم نمى
داد، نه فقط به سه نفر، و همان طور كه دیدیم به تمامى مهاجرین  فقراى انصار سهم مى  یشهادت تاریخ بسیارى از انصار فقی بودند باید به همه

به منظور بیان مصداق    هاجرین صرفاْ سپرده شد، و در ثانى ذكر م  ء به رسول خدا  اختیار فى  كلم این شد كه اولاْ ی  سهم داد، )و خلصه
  پس بنا بر این، ضمی  اى جدید نیست(. عطف به ما قبل است، و جمله  ... و الذین  یجمله  اند، و ثالثاْ كه مهاجرین سهم داشتهبوده، نه این

يمانَ مِنْ قَبْلِهِمْ   یدر جمله  هم  ارَ وَ الِْْ ؤُا الدَّ ذِينَ تَبَوَّ
ونَ مَنْ هاجَرَ    د. و مراد، قبل از آمدنشان و هجرتشان به مدینه است.گردمهاجرین برمى  به   وَ الَّ بُّ يُحِ

 ْ كه از دار كفر به دار ايمان و به مجتمع مسلمین هجرت  كنند به خاطر اینیعنى مردم مدینه كسانى را كه از مكه به سویشان هجرت مى  إِلَيْْهِ
دُونَ فِ صُدُ   دارند. كنند دوست مىمى وتُُا وَ لا يَجِ

ُ
ا أ فرماید: انصار در  گردد، مىبه انصار برمى  صدورهم  و در   لا یجدون   ضمی در   ورِهِِْ حاجَةً مَِِّ

گردد، و منظور از حاجت بدانچه به مهاجرین دادند، این است كه چشم داشتى  به مهاجرین برمى  أوتوا  یابند. و ضمی باطن خود حاجتى نمى
دیگر تبعیضى است. و معناى جمله این است كه:    بیانیه، و به قول بعضى  3به قول بعضى  مما أوتوا  در  منی  . و كلمهء بنى النضی نداشتندبه فى

ء بنى النضی به مهاجرین داد و به ایشان نداد، و از این بابت نه دلتنگ  از فى  انصار حتى به خاطرشان هم نگذشت كه چرا رسول خدا  
آن  هم گفته  بعضى  شدند، و نه حسد ورزیدند. انسان را دچار  معلول حاجت است و آن حالتى است كه حاجت  از حاجت،  اند: مراد 

نْفُسِهِمْ وَ لَوْ   وَ يُؤْثِرُونَ عََ   كنند.سازد، یعنى حالت غیظ. و معناى جمله این است كه: انصار در دل خود از این بابت خشمى احساس نمىمى
َ
أ

ْ خَصاصَة   به معناى فقر و حاجت است. راغب گفته:    خصاصة   ی به معناى اختیار و انتخاب چیزى بر غی آن است. و كلمه  ایثار   كانَ بِِهِ
تواند شكاف حاجت  خوانده است، بدین جهت است كه فقر نمى  خصاصه  به معناى شكاف خانه است، و اگر فقر را   خصاص البیت   یكلمه

و معناى آیه این است كه: انصار، مهاجرین را بر خود مقدم    .دكنننیز تعبی مى  خلة  به كلمه را پر كند، و به همین جهت است كه از آن  
دارند، هر چند كه خود مبتل به فقر و حاجت باشند. و این توصیف از توصیف سابق در مدح رساتر، و گرانقدرتر از آن است. پس در  مى

ولئِكَ   .دارندبلكه مهاجرین را مقدم بر خود مى  نها چشمداشتى ندارند.نه ت  حقیقت این آیه در معناى این است كه بفرماید:
ُ
وَ مَنْ يُُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأ

  یو كلمهد.  به معناى بخل توأم با حرص است، البته نه در یك مورد، بلكه در صورتى كه عادت شده باش  شح  گوید: كلمهراغب مى  هُُِ الْْفُْلِحُونَ 
است كه به معناى حفظ كردن است. و معناى آیه چنین است: هر كس كه خدا    وقایه   بوده، مضارع مجهول از مصدر   یوقى   اصلكه در    یوق

دار شوند ناراحت  او را از شر تنگ چشمى و بخل حفظ فرموده، در نتیجه نه خودش از بذل مال مضایقه دارد، و نه از اینكه دیگران مال
 ( 355 ، ص.19. ج  ، ترجمه تفسی المیزان،  )موسوی همدانی. د شود، چنین كسانى رستگارنمى

ا لَخاطِئيَ  ُ عَلَيْنا وَ إِنْ كُنَّ ِ لَقَدْ آثَرَكَ اللََّّ ، ضد  خطاء  رگزیدن است. واز ایثار است، كه به معناى برترى دادن و ب  آثرك  یكلمه.  (91  :یوسف. )قالُوا تَاللََّّ
صواب و خاطى و مخطى از خطا خطا و أخطأ إخطاء به یك معنا است، و معناى آیه واضح است كه برادران اعتراف به خطاكارى خود نموده  

 ( 323 ، ص.11. ج  ،ترجمه تفسی المیزان، )موسوی همدانی برترى بخشیده است. كنند كه خداوند او را بر ایشانو نیز اعتراف مى
م ه ،  و  ی ؤثرِ ه   كان  إذا  الأمی، عند أ ثْ ر ة ذو  هو و. كأ هْب ةٍ   أ ثْ ر ةٌ، عندي  له و5  ( 12 ، ص. 7. ج ،الأول الطراز  )مدنی،. الِإیث ار من  اسمٌ  ی  ق دِ 
مْنا بََي 6 لْناهُِْ عََ  وَ لَقَدْ كَََّ باتِ وَ فَضَّ يِّ لْناهُِْ فِ الْبََِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُِْ مِنَ الطَّ نْ خَلَقْنا تَفْضيلً  آدَمَ وَ حَََ  ( 70 :الإسراء. )كَثيٍر مَِِّ
ِ  وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا ف 7 مْ مَغْفِرَة  وَ رِزْق  كََي  سَبيلِ اللََّّ ا لََُ ولئِكَ هُُِ الْْؤُْمِنُونَ حَقًّ

ُ
رُوا أ  ( 74 :الأنفال. ) وَ الَّذينَ آوَوْا وَ نَََ



وتُُا 
ُ
ا أ دُونَ فِ صُدُورِهِِْ حَاجَةً مَِِّ  ، تر شوند ان مرتب اعتبار واریز شود و متمکنشبه حساب  که مهاجرین یعنی از این  ،«لَا يَجِ

جا که نوع مهاجرین و نامیم و از آن می  «ایثار»این مجموعه را فرهنگ مترقی    .ندارند   هیچ حسادت و نگرانی در دل
که کارکنان و این  بر مدیریت رفتار سازمانی دلالت دارند   کاملا ،  اند ی نبوی بودهپانو   ی انصار کارگزاران دولت کريمه

بر خود   ه دارای اثره است کار خود را ک بلکه هم  ،گر هستند و فقط به فکر رفاه خویش نیستند سازمان نبوی ایثار 
که   رفتهسازمانی پیش  ؛رفتار سازمانی کارکنان شود  یو پشتوانه  کنند تا فرهنگ سازمانی ایثار حاکم شودایثار می

  .باعث اعتلء مجموعه است
نْفُسِهِمْ   وَ »  : تفقه

َ
ٰ أ
اوج   و   النبی    ةيمان مدینالإر به علت تبوء در دا  ، مستمره دارد  ی ظهور در سیه«  يُؤْثِرُونَ عَََ

ولی برای تشکیل دولت نبوی و کشور مدنی و   .یعنی نیاز شدید   ،دارند   خصاصه ایثار به این است که خودشان  
 .دارند می  های فرد مقدم کنند و اهداف جمع را بر اهداف و نیاز کاری را میهجرت این فدا  ی «اثره»به علت   دینی

هم  و علی  که خود پیامبر   است ةطاعمفترض ال و دینی یکه رهبر   ها بوده استاز آن   رسول یاین مطالبه
گری این ایثار   ،را داشته باشد   اگر امر پیامبر    بر این اساس  .و علت ایثار را در خودشان دارند   از مهاجرین هستند 

و» : لقوله تعالی  ، طلبی الزامی است،  موریت سازمانیأبه عنوان یک م
ُ
سُولَ وَ أ طيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ طيعُوا اللََّّ

َ
ا الَّذينَ آمَنُوا أ َ يُُّّ

َ
مْرِ  يا أ لِِ الَْْ

در   ،عادامه دارد یا امری مستحب است و تطوع و تبر   ما هم این الزام  دیگر مثل  یها آیا در زمان حال    8«. مِنْكُمْ 
گر از موجودی خود ایثار هم مهم است که فرد ایثار   «الایثار بالموجود»  قید  اما   .کنیمآن بحث می  حول نوبت بعد  

طلق لإ ،کند ایثار می،  خود و موجودی خودع وس ییعنی در دائره،  که ناظر بر وسع و توان او هم هست  کندمی
 9«. افضل الْود بذل الموجود»  : قوله  

دل بر   یماز صم  یاتوارد به مجموعه را در بعض رفاهکاران تازهکارکنان سازمان خوب است هم  که  فتحصل
 10. سخت نباشد  یشان و کار بر ا  یفتند جا ب یزان عز   ینداشته باشند تا ا  یازخود مقدم دارند ولو خودشان ن

 

 
مْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُُْ ف 8 ولِِ الَْْ

ُ
سُولَ وَ أ طيعُوا الرَّ

َ
َ وَ أ طيعُوا اللََّّ

َ
ا الَّذينَ آمَنُوا أ َ يُُّّ

َ
ِ وَ الْيَ شَيْ   يا أ سُولِ إِنْ كُنْتُُْ تُؤْمِنُونَ بِاللََّّ ِ وَ الرَّ وهُ إِلََ اللََّّ وْمِ الْْخِرِ ذلِكَ خَيْر  وَ ءٍ فَرُدُّ

ويلً 
ْ
حْسَنُ تَأ

َ
 ( 59 : النساء. )أ
 ( 119 ، ص. عیون الْكم و المواعظ)لیثی،   ب ذْل  الْم وْج ودِ. الْْ ودِ  أ فْض ل   9
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